
 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 9311 تیرو  خرداد، 32، شمـارة 8 سال

 

های عیاری، مایهو نقد برخی بن« منظرنُه»شناسی روایت متن
 انگیز و غنایی آنشگفت

 
 2*میلاد جعفرپور 1علی تسنیمی

 
 (22/92/9318: پذیرش 6/8/9318 :دریافت)

 
 چکیده

نظـامی در   پیکـر هفتشده و تنها نظیرة منثور تر شناختههای تعلیمی کمیکی از روایت« منظرنُه»
ادب فارسی است که تا امروز حتّی متن روایت آن نیز تصـیی  و منترـر نرـده اسـتت رفتـار      

، توصـی  نسـاتا    «منظرنُه»های داستانی مایهبار، ضمن نقد بنحاضر کوشیده است برای نخستین
ر ایـن پـهوهب بنیـادی در دو بخـب، نخسـت      جامعی از مرخّصات آن ارائه دهد، بدین منظو

رنگ و موضوع، سـا  و بیـان و نـوع ادبـی     منرأ، زمان و میلّ تألی ، راوی، وجه تسمیه، پی
هـای  مایـه را معرفّی کرده است و در بخب دوم، برای تیلیل کیفی موضوع مقاله، بـن « منظرنُه»

انگیز های عیاری، شگفتمایهبن ،شاهنامهتأثیرپذیری از  :در سه بخب« منظرنُه»میوری روایت 
 اندتروش استقرایی نقد و بررسی شدهو غنایی به

 هاتمایه، بن«منظرنُه»، پیکرهفت: داستان، نظیره، های کلیدیواژه

                                                                                                                   
    تدانرگاه حکیم سازواری ،عضو هیئت علمی، رروه زبان و ادبیات فارسیت  9

 تآموختۀ دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانرگاه یزد )نویسندة مسئول(دانبت 2
* milad138720@gmail.com 
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 . مقدمه1
ای از سلسله رویدادهاست )مواد خام( که وقتی در ی  ساختار و نظـم  داستان، مجموعه

 رنـگ  و طـر  و پـی   دکن ـمـی د، کارکرد ادبی پیـدا  نریرمیروایی )پرداخت و فرُم( قرار 
السّاعه نیست و عمومـا  تیـت   ای دفعی و خلقپدیده ،ت رونۀ ادبی داستانآیدوجود میبه

ینـد ابـداع آن در جوامـب زبـانی     اآید که فرپدید میتدریج بهشرایط و مقتضیاّت خاصّی 
ت رایب آن به خلق ادبیاّت استمتفاوت بوده و بیرتر بازبسته به سرعت تکوین زبان و ر

شناسانه، سرررمی، تـرویج  های هستیهدف از خلق داستان ممکن است پاسخ به پرسب
ت با ایـن  آوری یا توجیه حضور تاریخی باشداصول انسانی و اجتماعی، ابراز تفاخر و نام

ی هااز داستان مهمی و فرهنگی خود نساتِ ادبیهای برری در حافظۀ تمدّن بیرترهمه، 
 تشودکه از نسلی به نسل دیگر منتقل می اندشفاهی و مکتوب را به یادرار رذارده

ای بسـیار دور دارد کـه تعیـین حـدود     در ایـران سـابقه   پـردازی داستاندر این میان، 
اند که بـه داسـتان   مرخّصی برای آن ممکن نیست و رویا ایرانیان نخستین مردمانی بوده

 تریری داشتندتوجّه چرم
صورت کتـاب درآورده و  کنندران اوّلین افسانه بوده و آن را بهیان اوّل تصنی فارس

تتت پس از آن پادشاهان اشـکانی کـه دومـین سلسـلۀ      های خود نگاهداریدر خزانه
آمیزی درآورده و نیز چیزها بر آن افـزوده و  صورت اغراقآن را به ،پادشاهان ایرانند

 (ت925 - 931 /2: 9389ندیم، ابن :تکعربان آن را به زبان خود رردانده )ر
در رـروه  هـم  را  هـا آن بایـد پـردازی،  سـارری پارسـیان در داسـتان   رذشته از سابقه
در سـه نـوع ادبـی     زیـرا  ؛انـد شمار آورد که این فن را به کمال رسـانده نخستین مللی به

ازی را س ـالقایی پیاماران نظم و نثـر فارسـی روایـات دوران    ـحماسی، غنایی و تعلیمی  
 اندتها بردهو از این میراث بهره کرده به آن توجه ها بعد، ادیاانارائه کردند که تا قرن

 گویی. نظیره2
های ادب فارسی میصول تقلید از امّهات متون روایی منظوم و ای از داستانبخب عمده

دت نظیره آن شناسنمی ها را در نقد ادبی کلاسی  با عنوان نظیره بازآن ومنثور بوده است 
است که ادیای اثر خود را به پیروی از ساختار، سا  یا میتوای متنی دیگر خلـق کنـدت   
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رایج است و حدّ و مرز مرخّصی در آن تایین نرـده   متنوعیهای نظیره در انواع و قالب
رویی آن است که به حوزة سرقت و انتیال ادبی منتهـی نرـودت   استت شرط اصلی نظیره

ویی اهمّیّت دارد، تیقیق در کیفیّت و میزان تأثیر و توفیـق امهّـات ادبـی    رآنچه در نظیره
 در آثار رذشتگان و معاصران استت

سرایانی که در طـول تـاریخ ادب فارسـی همـواره مـورد      ترین سخنمیوریاز یکی 
استت نظامی،  رنجوی نظامی زاد،پارسی فصی  دهقانآزمایان واقب شده، توجّه دیگر طاب
با هنر بیان و اعجاز خاصّ، شیوة توصی ، لطافت بیان و پاکی احساسات،  در قرن شرم

هـای ایـران قـدیم نظمـی     که از داسـتان چنان ؛های داستانی شدنرین سرایب منظومهقلّه
-سرایی تیوّلی ویهه بهدر داستان آنکهپدید آوردت مکتب نظامی جدای از  جالبنوین و 

هـا و  ، شاعران بزرگ را نیز ترویق کرد تا خمسهوجود آورد و آن را به مرز بلوغ رساند
 ها بیافرینندتساعه

، پـس از  رناـد هفـت یا  پیکرهفتهای نظامی، چهارمین مثنوی، یعنی از میان منظومه
ــی ــونلیل ــان رواج و شــیوع رســترده، خسرووشــیرینو  ومجن ــدان نظــامیای می و  مقلّ
ة نظیر 29که تا امروز طوریرد، بهزبان در ایران و خارج از آن پیدا کسرایان فارسیسخن

پدیـد   پیکرهفتمستقیم تیت تأثیر مستقیم و غیر صورتبهفارسی نظیرة غیر 7فارسی و 
نخسـتین نظیـرة منثـور مسـتقل      منزلـۀ به« منظرنُه»ها تا امروز تنها اند؛ امّا از میان آنآمده
 تمعرّفی و شناسایی شده است پیکرهفت

کـه در قلمـرو    هم شبهزاروی های قدیم مانند ی روایت، برخپیکرهفترذشته از 
تنها تـأثیر مسـتقیمی در خلـق میتـوای     ادب فارسی شهرت و اهمّیّت آشکاری دارند، نه

هـم از میـراث آن    «منظـر نُـه »اند که بر جای رذاشته نامهطوطیو  بختیارنامه، سندبادنامه
مرـتمل بـر حکایـاتی اسـت کـه       «رمنظنُه» نکهآصرف فقط به بایدبرکنار نمانده است و 

شود، آن را در فهرست آثاری قرار داد کـه  برای به تعویق انداختن مجازات مرگ نقل می
 پدید آمده استت شبهزاروی در سایۀ نفوذ 

کـه از عنـوان   چنانای تلفیقی باید میسوب کرد و همرا نظیره «منظرنُه»با این مقدمّه، 
نظـامی بـوده    پیکرهفتاوی آن در درجۀ نخست متأثرّ از پیداست، ر «منظرنُه»رنگ و پی

 تر استترنگجزئی و کم شبهزاروی ه به و در مقایسه، توجّ
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 منظرنُه. 3
 چکیدۀ روایت. 1ـ  3

س به دو وزیرش، فـار   ـ  که هنوز متولدّ نرده بود ـ  شاه قال از مرگ، فرزندش رارررین
ریرد فرزنـد شـاه را قاـل از    نریند و تصمیم مییزاد به تخت مسپاردت فرّخزاد میو فرّخ

 و مانـد رسانند؛ لیکن فرزند زنده میزاد همسر شاه را به قتل میتولدّ بکرد، غلامان فرّخ
از رـذاردت فرزنـد رـررین    را با چند لعل و طومار شر  حالی بر رـردن وامـی   اوفارس 
و  یابـد مینام طفل را أسعدشود و مدتّی بعد بازررانی خواجهشیری پرورده میماده سوی

زاد نیـز صـاحب   نهدت از طرف دیگـر، فـرّخ  نامب شیرزاد می و شوداز احوال او آراه می
که هـر منظـر آن    کندبنا میمنظر نام نُهکاخی به و برای اوشود دختری به اسم رلراد می

ت به دیـدن  یابد و به بهانۀ تجارآراهی می رلراد به طالب کوکای استت شیرزاد از احوال
زاد، بعـد از اطّـلاع فـرّخ    بازنـدت کند و به یکـدیگر دل مـی  و با او دیدار می رودقصر می

پـس از   انجامـدت به پیروزی شیرزاد مـی  نهایت،درریرد که ناردی میان او و شیرزاد درمی
شیرزاد به تخت شـاهی   وزیر،أسعد و فارسآشکار شدن احوال شیرزاد و رواهی خواجه

دهد وی را افتد، دستور مییاد قتل ناروار مادرش میلی هر راه که شیرزاد بهنریند؛ ومی
منظـر  بیند تا نُه شب نُه داستان را در نُهکنندت رلراد که جان پدر را در خطر می مجازات

نیز بـا شـفاعت رلرـاد،     ،سرانجام تروید تا مرگ پدر را به تأخیر بیندازدبرای شیرزاد می
کنـد و  رذردت سالیانی دراز شیرزاد به عدل حکومـت مـی  زاد میخشیرزاد از سر خون فرّ

شودت رلراد نیز از غـم فـراق   روزی در شکارراه بر شیری سوار و برای همیره ناپیدا می
بـا خـود    داردمـی بـر افکند و بادی جسـد او را  منظر به زیر میشیرزاد خود را از فراز نُه

 بردتمی

 منشأ داستان. 2ـ  3
طور دقیق بـر  جمله روایات داستانی است که زمان و منرأ تألی  یا نقل آن بهاز «منظرنُه»

هـا،  هـا و مکـان  امّا موضوع روایت، آداب و رسـوم، اسـامی شخصـیّت    ؛ما معلوم نیست
همگی حکایت از منرأ ایرانی این داستان و اصـالت تـألی  آن در دورة پـس از اسـلام     

 داردت
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 زمان تألیف. 3ـ  3
ق تیریر شده اسـتت   881در سال  «منظرنُه»دار موجود از روایت خۀ تاریخترین نسقدیم
نویس مذکور هـر چنـد از جهـت وانرـان، نیـو عاـارات و نیـز افتـادری برخـی          دست

با این حال، میتـوای نسـخه حکایـت از     ،رویدادها با تمامی نسخ تفاوت آشکاری دارد
ف کاتاان بـدان راه یافتـه و روایـت    تغییراتی دارد که در رذر زمان و بر اثر دخل و تصرّ

ها پیب از این، احتمار  در اواخر سدة هرتم یا اوایل سدة نهم رویا مدّت «منظرنُه»اصیل 
 هجری تألی  شده استت

 محل تألیف. 4ـ  3
های ایـران  منظر، حتّی آن معدود نسخی هم که در کتابخانههای نُهنویسدر تمامی دست
کـردن،   اینگـه )دایـه(، تانگـو، تـه    »نظیر: انران آسیای میانه شود، رویب و ومراهده می

در « کردن وتتت بیرون کردن، انگیز آش و رفتن، آب آرمان سروپای )خلعت(، زخمین، به
هـای  نیـز در کتابخانـه   روایـت ایـن  شـدة  متن غلاه داردت از سویی، بیرتر نسـخ معرّفـی  

 أن همگـی حکایـت از منر ـ  ئراشود، این ق ـزبکستان و روسیه نگهداری میاتاجیکستان، 
را در  «منظـر نُـه »کم نگارندران فرض تألی  روایت و دست دارد «منظرنُه»ماوراءالنّهری 

 داندتایران مطلقا  بعید می

 راوی. 5ـ  3
ای از مرخّصات راوی یـا مللّـ    های موجود، اشاره و نرانهنویسدر هیچ ی  از دست

منظـر، چنـدان نـام و اعتاـاری     رداز نساتا  حاذق نُـه پآیدت رویا داستاندست نمیداستان به
ریران نام او را بر زبان بیاورنـد و از آن یـادکرد کسـب اعتاـار     نداشته که نقّارن و معرکه

کاتاـان   اسـت  و همـین امـر سـاب شـده     کنند یا مللّ  خود اهل نقـل و معرکـه ناـوده   
 د نسات دهندتخوو آن را به کنندماوراءالنّهری نام او را از روایت حذف 

انـد و از طرفـی، شـمار    منظوم بوده پیکرهفتهای که تمام نظیره آنجابا این همه، از 
وزن پراکندة ی  مثنـوی هـم در مـتن داسـتان وجـود دارد، احتمـال       از ابیات هم زیادی
ای بـه همـین عنـوان بـوده کـه      بررردان منثور منظومه «منظرنُه»رود که روایت کنونی می
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را در بررـردان خـود ذکـر     «منظـر نُـه »و نام و مرخّصات شاعر  ترتیب دادهکاتای آن را 
هایی از منظومه را نقل مایه بوده، برای آرایب و زینت کلام بخبنکرده و چون خود کم

 کرده و ح  و اصلا  ذوقی خود را هم بدان ضمیمه کرده استت

 وجه تسمیه. 1ـ  3
کی روزرار پردازندة آن به عصر حکیم نظـامی و  ، با توجّه به نزدی«منظرنُه»عنوان روایت 

و نیـز   کندمیدر کارش اعمال  پیکرهفتمقلدّان او، تقلیدی که راوی از میتوای منظومۀ 
 ش  اصالت و ترجی  بیرتری داردتدرلت آشکار این عنوان بر ساختار داستان آن، بی

کـه ممکـن    شـود راهی عنوان روایات داستانی به حسب طرفین روایت انتخاب مـی 
و فهارسـی کـه بـدان اشـاره      «منظـر نُـه »است عاشق و معروقی باشند، لذا برخی نسـخ  

 تاندکردهمعرّفی « رلراد و شیرزاد»یا « شیرزاد و رلراد»اند، آن را ذیل عنوان کرده
، به ادعّای راوی، از طرف پدری به «منظرنُه»شیرزاد، قهرمان روایت  اینکهبا توجّه به 
بـرده،  ای چون رررین  میلاد و پادشاهی مانند جمرید پیردادی نسب مـی هپهلوان پرآواز
داسـتان شـیرزاد پسـر    »صورت نَسای  ها و فهارس، عنوان روایت را بهنویسبرخی دست

 ،آنکـه اند تا بیرتر نظر مخاطاـان را جلـب کننـد، طرُفـه     آورده« رررین پسر جمریدشاه
 تکرد خودهای نویسآوری دستطالعه و جمبمتوجّه م ترفندنگارندران را نیز به همین 

 رنگ و موضوعپی. 7ـ  3
نساتا  موفّق و کامل است و رـزارش راوی مرـتمل بـر عناصـر      «منظرنُه»رنگ روایت پی

افکنی، کرـمکب و جـدال، تعلیـق،    رنگ مثل ارائۀ وضعیّت یا معارفه، ررهساختاری پی
برکنار از عرـقی در   «منظرنُه»ر روایت مایه و فکر مسلّط بررایی استت دروناوج و رره

هـای عیـاری و   مایـه حاشیه، انتقال اصول اخلاقی است و در این روایـت عناصـر و بـن   
 ؛جای روایت مصـادیقی دارد اندت خرق عادت هر چند در جایجا جمب شدهعاشقانه ی 

اصـلی   قدری نیست که خواننده را از موضوعامّا بسامد آن، جز در حکایت منظر نهم، به
منیرف سازدت طر  اصلی داستان عرق شیرزاد و رلرـاد از نـوع مـدوّر اسـت، جریـان      
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بـر  بلکه تمام زندری ی  قهرمان را از تولدّ تـا مـرگ در   ؛داستان برشی از زندری نیست
 ریردتمی
به جهت قرار ررفتن چندین داستان فرعی در میان رزارش اصلی، از رونـۀ   «منظرنُه»
 شود کـه مضـمون اصـلی و تکـراری آن را از یکنـواختی بیـرون       میپیوند میسوب میان
 «منظـر نُـه »هـای فرعـی   دهدت داسـتان و کمی پیچیده، هیجانی و متنوّع جلوه می آوردمی

ای بـرای تلقـین مضـامینی    بیرتر در حُکم اقامۀ حجّت برای اثاات ی  موضوع و وسیله
 اندتچون صار و تأمّل در عاقات کارها، نقل شده

رنگ اصلی اسـتت در منظـر هرـتم    مکر زنان پی «منظرنُه»هفت حکایت نخست در 
زدری، جنون عرق و درمان آن نمـود دارد و در منظـر نهـم، مضـمونی صـوفیانه و      پری

عرفانی با تأکید بر مفاهیم صار و استغنا حکایت شده است، پس در هفت منظر نخست، 
 رنگ دیگر مناظر استتا  بیب از پیمایه، توصیفات و یکنواختی نساتوجه تکرار درون
سان دیگر روایات سـنّتی فارسـی خصـلتی    تنوّع، به با وجود «منظرنُه»های شخصیّت

منظر بـازآفرینی  زیرا نُه ؛ایستا و مطلق و قطای دارندت نتیجۀ داستان از قال مرخّص است
لیمـی و  ها و اقران رذشتۀ خود استت روایت بـا توصـیفات پرتکـرار و مسـائل تع    نمونه
 شود و نتیجه هم تا حدودی روشن استتها کامل مینصییت

 سبک و بیان. 1ـ  3
ریـرد کـه نثـری سـاده،     های شـفاهی قـرار مـی   از جهت زبانی در رروه داستان «منظرنُه»
خـوانی اسـت و   تکلّ  و مرسل دارد و وانران و عاارات آن متناسب با میافل قصّـه بی

ا بر سر معرکه ررمی بازاری داشته و شنیدن یا مطالعـۀ  ها پیب در مجالس ینقل آن مدّت
هـای قـالای آغـازی،    آن ارتااطی با میزان دانب مخاطب نداردت با این حال، از نظر رزاره

هـا و  شـودت اشـخاص، مکـان   در آن دیـده نمـی   زیادیمیانی و پایانی، تنوّع و هنرنمایی 
ین هسـتند و نیـازی بـه تأویـل     برکنار از جناۀ رمزی یـا نمـاد   بیرترحوادث داستان نیز 
بـر حـارت و    تنگر نیسـت پرداز در توصی  فضای داستانی چندان جزئیندارندت داستان

روحیاّت اشخاص تمرکزی ندارد و در بیان خود قادر به انتقـال هیجانـات و نقـاط اوج    
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کارریری اشعار در خلال روایت بر کرب و جذّابیت نقـل  به ،روایت نیست، با این حال
 فزوده استتاو ا

پیرایگی این روایت مرهون تقلیدی بودن آن از طرف دیگر، سادری، تنزلّ زبانی و بی
تنها ابداعی از جهت سا ، بیـان و توصـیفات   نه پیکرهفتزیرا راوی در قیاس با  ؛است

در نثـر   پیکـر هفـت بلکه در تقلید و تکرار مختصّـات سـاکی و بیـانی     ؛خود ارائه نکرده
بنـابراین در ایـن زمینـه،     تاسـت  د نیز سسـت و ضـعی  عمـل کـرده    آمیخته به نظم خو

ای مورد توجّـه اقلیّتـی قـرار    شود که تنها در دورهداستانی متوسّط میسوب می «منظرنُه»
بـا ازدحـام دیگـر     رویـارویی داری خـود را در  ررفته، مـدتّی بعـد هـم اعتاـار و میـدان     

ز انصاف است که دانب، تایرّ و ذوق از دست داده است؛ امّا دور ا پیکرهفتهای نظیره
 پرداز را هم نادیده بگیریمتداستان

 مشخصات. 1ـ  3
و نیـز  سـو  از یـ   پیکرهفتبا آن و شااهت میتوا و شیوة نقل  «منظرنُه»تأمّل در عنوان 

دهد که ایـن  نران می بختیارنامهو  سندبادنامه، شبهزاروی آن با روایاتی چون ارتااط 
های اقتااسی قـرار داردت زاویـۀ دیـد در    از جهت اصالت در رروه داستان روایت داستانی

این روایت، سوم شخص مفرد یا همان راوی یا دانای کلّ استت نظر به فرجـام خوشـی   
تـوان در رـروه   را مـی  «منظـر نُه»خورد، که در انتهای روایت برای طرفین خصم رقم می

 نامه قرار دادتهای شاد یا شادیداستان
آمده، زمینـی اسـت و    «منظرنُه»حکایات  بیرتررنگ داستان و ۀ عرقی که در پیرون

اسـاس  رونـه  هـیچ حکایـات  رـزارش  های میوری و شخصیّت ،پیکرهفتچون خلاف 
تخیّلـی  داسـتانی  را  «منظـر نُـه » بایـد ، انـد سره برساختۀ ذهن راوید و ی نندارتاریخی 

 میسوب کردت
و  )ص(میخته به نظم در ستایب پروردرار و نعت پیامارای آبا خطاه «منظرنُه»هر چند 

پرداز در هیچ یـ  از نسـخ موجـود ذکـری از احـوال و      امّا داستان ؛شودآغاز می رانآل
 تمرخّصات خود، ممدو  یا روزرارش ندارد
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بندی کلّی به سه بخب درآمد )از کـودکی تـا   در ی  تقسیم «منظرنُه»رزارش روایت 
زاد، شیرزاد و منظر )تنۀ اصلی( و خاتمه )فرجام کار فرّخزاد(، نُهخخروج شیرزاد علیه فرّ
 سرفصل نقل شده استت 99شود و متن آن در این تصیی ، ذیل رلراد( تقسیم می

کـار  های مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و مفرد بـه بیت در قالب 358 ،در سراسر روایت
از ابیات که صـورت   مهمیدت بخب رفته است که از عیوب وزن و قافیه هم برکنار نیستن

فـاعلاتن  »منظوم روایت هسـتند، در قالـب مثنـوی و در بیـر رمـل مسـدسّ میـذوف        
اند، این امر، سرایی است، سروده شدهکه یکی از پنج بیر مرسوم مثنوی« فاعلاتن فاعلن

غنـایی را هـم میتمـل     ـوجود منظومۀ متقدمّ یا متأخرّی از این داستان منثور تعلیمـی    
 سازدتمی

 نوع ادبی. 11ـ  3
و تمهیـدی بـرای پـرورش مضـامین      ، تنها بهانـه «منظرنُه»طر  عرق آغازین در روایت 
که راه دستاویزی آغازرر در ایجاد چـالب میـان طـرفین    چنانتعلیمی و القایی شده، هم

این روایت را غنایی یـا حماسـی    نوع ادبی نااید ،بنابراین تدرریر در متون حماسی است
بلکـه عنصـر    ؛تنها عرق در این روایت میوری و پررنگ نیسـت ظر ررفت، چون نهندر

 ها تمرکز ندارد و سـعی کـرده  پهلوانی هم در آن بسیار ناچیز و رذراست و راوی بر آن
هر دو موضوع عرق و جدال را در ابتدای روایت و پیب از شروع رزارش احوال  است
و میانجی برای ورود بـه مضـامین    واسطه منزلۀمنظر پایان دهد و از هر دو مضمون بهنُه

 تعلیمی استفاده کندت
( معتقدنـد کـه ایـن رونـه     9 /2: 9319) با این حال، برخی همچون اولریب مارزل 

اند که هدف از تألی  وجود آوردهبه« نامهآیین»ای را با عنوان آثار ی  نوع ادبی جدارانه
مرانی به شاهزادران خاندان پادشاهی بود کـه  ها، آموزش اصول و تعالیم حکو انترار آن

القـایی   ـمنظر، تعلیمی   از این روی، نوع ادبی نُهت شدمیبیرتر در دوران کودکی استفاده 
 شودتشناخته می
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 منظر در یک نگاه. نُه11ـ  3

ف
ردی

 

 قهرمان مضمون و وجه مناظر
ضد قهرمان/ 

 یاریگر
معشوق یا 

 عاشق

 مهرآثار اختر عیار منظرماه ت نیرنگ زنانوجه مثا منظر اوّل: قمر 9
 روزفرّخ افضل رماّل مهرافروز وجه منفی نیرنگ زنان منظر دوم: عُطارد 2

 وجه منفی نیرنگ زنان منظر سوم: زهره 3
ناهید 
 چنگی

 جمریدشاه پری/ سروش

2 
ــارم:   ــر چهـ منظـ

 شمس
 وجه مثات نیرنگ زنان

خورشید
 شاه

 دختر پری دیو سفید

 وجه مثات نیرنگ زنان : مریخمنظر پنجم 9
منصور 
 قصاب

أخی منصور/ 
 عیار

 نصرت

6 
ــم:  ــر شرــ منظــ

 مرتری
 وجه منفی نیرنگ زنان

قاضی 
فخرالدیّ
 ن

 مستوره دایه

 منظر هفتم: زحل 7

 دیو زن جوکی افقرون وجه منفی نیرنگ زنان

 جوکی سیفلون دیدن عجایب
-------
-- 

 ر پریدخت جوکی پادشاه وجه منفی نیرنگ زنان

1 
منظــــر هرــــتم: 

 ثوابت
 مهرناز ملیّد حکیم سیّاره وجه مثات نیرنگ زنان

95 
منظـر نهــم: فلــ   

 سیّار
 مسی  کرمیر شاهمثقال کرامات

-------
-- 

 وفا الرشّیدنهارو مهر وفای معاشیق ضمیمۀ منظر نهم 99

 پژوهش روش. 4
هـای روایـت   مایـه این پهوهب از نوع بنیادی بوده و برای تیلیـل کیفـی موضـوع، بـن    

روش استقرایی مطالعه و بررسی شده و مقاله در دو بخـب سـامان پذیرفتـه    به «منظرنُه»
است و در بخـب   و مرخّصات آن معرفّی شده «منظرنُه»استت در بخب نخست روایت 
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اندت شایستۀ یـادآوری اسـت کـه    های میوری این روایت بررسی و نقد شدهمایهدوم، بن
کنون تصیی  و منترر نرده و نویسندران برآیندهای پـهوهب را بـر   تا «رمنظنُه»روایت 

نویس فارسـی حاصـل شـده، ارائـه     اساس متن مصیّ  این روایت که از مقابلۀ نُه دست
 اندتکرده

 پیشینۀ پژوهش. 5
 فارسـی  به آن از نسخه 23 که شده شناسایی «منظرنُه»نسخۀ خطّی از روایت  26 کنونتا
امّا جز دو چکیدة داسـتان، مـتن کامـل ایـن      ؛است روایت ترکی رجمۀت هم نسخه سه و

صورت انتقادی منترر نرده و ارـر از چنـد اشـاره و معرفّـی کوتـاه بگـذریم،       روایت به
هـای  نامـه پهوهب مستقل و مرروحی هم دربارة آن انجام نرده و در هیچ ی  از دانب

 حال حاضر هم مدخلی بدان اختصاص نیافته استت
آکیموشـکین   :های روسیه )رت کشناسان در کتابخانهر از جزئیّاتی که نسخهصرف نظ

؛ 339 /9: 9376مــردان، موجــانی و علــی :(، تاجیکســتان )رتک939: 9379، همکــارانو 
ــب ــهوه، دان المعجــم  :(، ازبکســتان )رتک91 - 98 /2: 9377موجــانی، ؛ 63 /1: 9398پ

مــدبرّ   :، ررجســتان )رتک (988 - 987 /7؛ 81 /95: 9111، المفهــرس للمخطوطــات  
 :، پاکسـتان )رتک (239 /8: 9398پهوه و افرار، ؛ دانب358 - 357 /2: 9387چاربرجی، 
 /2: 9132، ؛ همـو 96 - 99 /2: 9132بلوشـه،   :(، فرانسـه )رتک 9912 /6: 9369منزوی، 
(، بریتانیـا  912 - 919 /9: 9328پـهوه،  دانـب  :رتک؛ نیز 993 /2: 9132، ؛ همو78 - 76
ــو،  :)رتک ــه، ؛ 773 /9: 9871ری ــران )رتک231: 9881اتِ ــماره :( و ای ــای ش و  7116ه
، زهرا کیـا )خـانلری( در   در ایران بارنخستین تاندارائه کرده «منظرنُه»( در معرّفی 29758
، میفـو  در کتابخانـۀ ملّـی پـاریس     ق 881نویس مـورّخ  دستاز روی  ش9337سال 

تـر از رزارشـی کـه در آن    صورتی فررده و بسیار کوتـاه بهرا  «منظرنُه»روایت ناشناختۀ 
نسخه آمده، در ده صفیه همراه با پانزده داسـتان بررزیـدة دیگـر از امهّـات متـون ادب      

« انگیـز ادبیّـات فارسـی   های دلداستان»بازنویسی و ذیل عنوان  ۀفارسی در ی  مجموع
ی در انترـارات نیـل و سـپس    ( با مقدمّۀ استاد خانلر225 - 251: 9363خانلری،  :)رتک

( منترـر کـرد و در ایـن اوان،    9363( و انترـارات تـوس )  9326در بنیاد فرهنگ ایران )
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، خـانلری  :منترـر شـد )رتک   سـخن ای در مجلّـۀ  دیگر در قالب مقالهبار  ههمان خلاص
 (ت831: 9328

و طـر  موضـوع    سندبادنامهبار در رفتاری، هنگام معرّفی میمدّجعفر میجوب ی 
رویی رفته است: دو مجموعه داستان دیگـر، یکـی   ای متون کهن ایرانی بر اساس قصّهبن
میجـوب،   :دارنـد )رتک  سندبادنامهنیز ساختی مانند  «منظرنُه»تتت و دیگری  «بختیارنامه»

 (ت9585: 9387
ای تیقیقـی بـا عنـوان    در مقالـه  (26، 23: 9312) بار حسن ذوالفقاریبرای نخستین

و برخی نسخ آن را معرّفـی   «منظرنُه»( روایت 9389« )های آنی و نظیرهپیکر نظامهفت»
، هنگامی «یکصد منظومۀ عاشقانۀ ادب فارسی»کرد و مدتّی بعد نیز همین رزارش را در 

در فهرسـتی هـم    ویبرد، نقل کرده است، الاتّـه  نظامی نام می پیکرهفتهای که از نظیره
منظر، شیرزاد و رلرـاد و شـیرزاد پسـر    کرده، از نُه روایت غنایی فارسی ارائه 655که از 
 تعنوان سه روایت مستقل نام برده است بازاد وزیر رررین و فرّخشاه

سعید قانعی طوسی بر اساس پهوهب خانلری، بـار دیگـر صـورت فرـردة روایـت      
 مهناهـای ملّـی و شـاه   منظر و دیگر داستانداستان نُهای با عنوان را در مجموعه «منظرنُه»
 فردوسی استت شاهنامۀ( ررد آورده که بخب اعظم آن اقتااسی از چند داستان 9388)

هـای  فرهنگ داستانرا در  «منظرنُه»اصغر باباصفری روایت داستانی ی  بار نیز، علی
ای از آن را در ی  صفیه نقـل کـرده   ( معرّفی و خلاصه9312) عاشقانه در ادب فارسی

 استت

 انیهای داستمایه. بن1
 شـناخت  ررا برایصورت شناسانروایت که است اصطلاحاتی از یکی مایهیا بن موتی 
 شناسـی، روایت درت اندکرده تعری  داستانی روایت سازندة اجزای معلولی و علّی روابط
 درلـت  اشـیا  و مفـاهیم  حوادث، ها،کنب نوع از معنایی و ساختاری عناصری بر مایهبن
 در ثابـت  جزئـی  اینکـه  بـا  و اسـت  شـده  بدل وارنمونه عنصری هب تکرار اثر بر که دارد
  معمـور   و خـاص  روایـی  موقعیّـت  در که است عارضی کیفیّتی آید،نمی شماربه روایت
 روایـت،  در مایهبن وجودت کندمی پیدا ویهه معنایی و برجستگی تکرارشوندری، ساببه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

44
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 1
9t

h 
20

20

https://cfl.modares.ac.ir/article-11-37857-fa.html


 و همکار علی تسنیمی __________ یز و...انگشگفت های عیاری،مایهو نقد برخی بن« منظرنهُ»شناسی روایت متن

117 

 

 ذهـن ت دارد دناـال بـه  را داستانی مایۀدرون و جاذبه تقویت روایت، زیاایی حجمی، بسط
 آن مخاطـب  توجّه برای و آفریندمی مقطعی طوربه خاص ررایب اثر بر را مایهبن راوی
 عناصر امّا کند؛می بازآفرینی داستانی عناصر قالب در داروبرگشاخ یا قالای ایرونهبه را

 و تکرارشـوندری  صـفت  بـر  عـلاوه  کـه  ریرندمی خودبه مایهبن کارکرد زمانی داستانی
 دخالـت  روایـت  حرکـت  در کـم دست یا و بیافرینند هم داستانی حرکت نمایی،برجسته
 ت(22: 9388باشند )پارسانسب،  داشته ریرچرم

منـدی از عناصـر، سـاختار روایـی و     های داستانی اشتراکات بسیاری در بهـره روایت
مایگی عناصر هر ی  بن ها از یکدیگر نقب و حالتموضوع دارند و تنها وجه تمایز آن

دهـد تـا بتوانـد تعلّـق خـاطر و      مایـه بـه راوی ایـن امکـان را مـی     هاست؛ زیرا بناز آن
از  تهای ادبی، اخلاقی، اجتماعی وتتت خود را در ی  یا چند عنصـر نهادینـه کنـد   ررایب

هـای یـ  روایـت، نـوع ادبـی و دیگـر       مایـه توانیم بـا شـناخت بـن   این روست که می
هـای روایـت داسـتانی    مایـه تـرین بـن  پرداز را نیز برناسیمت حال مهماستانهای دررایب

گیـز و  ناهای عیـاری، شـگفت  مایه، بنشاهنامهرا در چهار بخب تأثیرپذیری از  «منظرنُه»
 کنیمتغنایی بررسی می

 شاهنامه. تأثیرپذیری از 1ـ  1
رـذرا هسـتند و   رنـگ، جزئـی و   بسـیار کـم   «منظـر نُـه »مضامین حماسی  آنکهبا وجود 
هـای ادب  امّا این روایت به مانند بیرتر داسـتان  ؛مایه در نظر ررفتها را بنتوان آننمی

تـا جـایی کـه زمینـۀ      «منظرنُه»پرداز است و داستان بر کنار ناوده شاهنامهفارسی از نفوذ 
 مند شـود فردوسی بهره شاهنامۀبه اقتضای سخن از  است روایت اجازه داده، سعی کرده
ها و رویدادهای حماسی بر کرـب  ها، موجودات، مکانو با یادکرد نام برخی شخصیّت

را بـا   «منظـر نُـه »، مخاطـب  شاهنامهآویز قرار دادن و جذّابیّت داستانی بیفزاید و با دست
و اسـتقاال از   شـاهنامه بستگی بیب از حـدّ ماوراءالنهّریـان بـه    دل ،الاتّه تخود همراه کند

تأثیر این مرخّصه بی روشن بودنپرداز را نیز نااید در داستان از سوی پیکرهفتموضوع 
 تدانست
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ای جنگلی در اقلـیم چـین   نام پدر شیرزاد، قهرمان داستان، رررین است که در منطقه
کند و نسل او بنا بر ادعّای راوی به جمرید پادشاه اسـاطیری بـاز   و ماچین پادشاهی می

با رراز یا شیری  رویاروییولدّ شیرزاد در شکار بر اثر آ[ت رررین پس از ت 9رسد ]گ می
ب[ت شیرزاد پس از قتل مـادرش در جنگـل بـه شـیر      9سپارد ]گ جان می ،شده زخمی
آ[ و در فرجـام   3شـود و در جنگـاوری یگانـۀ عصـر اسـت ]گ      شیری پرورده میماده

منظـر اولّ،   آ[ت در 11شـود ]گ  شـیر در جنگـل ناپیـدا مـی    داستان نیـز همـراه آن مـاده   
نام مهرآثار است که نسلب به قاادشـاه  ای تاریزی بهخواستگار دختر قیصر روم، شاهزاده

ب[ت در منظر چهارم، خورشیدشاه نرابوری در چاهی اسیر دیـو سـفید    99رسد ]گ می
کند، پـس از آن، خورشیدشـاه بـه    ای غصب میشده و دیو سفید پادشاهی او را به حیله

منظـوم   «منظـر نُـه »هایی از آ[ت بخب 29 -ب  91کند ]گ او غلاه میدختی بر یاری پری
 اشاره کرده است: شاهنامهاست و ناظم چند بار به پهلوانان 

 زوراسـت بـه   رستمو  سامروییـا  
 روز میــدان چــو تیــگ کــین ریــرد

 بـر سـر   کیـان دولتی داری تـو از  
 

 آ[ 7که کُرد شیر شرزه را چون مور ]گ  
 آ[ 7ریــرد ]گ ازو کمــین  زالو  رســتم

 آ[ 8افسـر ]گ  ریر و تـاج که شوی تخت
 

 های عیاریمایه. بن7
های جوانمردی یکی از مضامین اصلی متـون تعلیمـی ادب فارسـی    تعلیم و القای آموزه

هم بیرتر در ارتااط با عیـاران و جـوانمردان انعکـاس پیـدا کـرده       «منظرنُه»است که در 
و یـا تـازی در معنـای    « یار و همراه»ی فارسی در معنای ابر کلمه عیار بنااحتمار  استت 
است و با توجّه به نوع جغرافیا و اقلیم زبانی، علاوه بر عیـار، کلمـات   « بسیار تند و تیز»

شـده  دیگری هم مثل فتیان، احداث، برنا و أخی در همـان ردیـ  معنـایی اسـتفاده مـی     
و « دوسـت انمرد و مـردم جـو »استت این کلمه در متـون ادب فارسـی دو معنـای نیکـو     

رسـد بـار منفـی و نکوهیـدة آن بیرـتر      نظـر مـی  دارد که الاتّه به« دزد و طرّار»نکوهیده 
شـدت  ها داده میهایی بود که از سوی مخالفان و دشمنان نهاد اجتماعی عیاران بداننسات

ن از آمـد و عیـارا  دست میعیاری از آغاز حرفه و مهارتی بود که با تعلیم و ورزیدری به
رنگ هم ریختن یا کمشدندت بعدها با دراهان میسوب میترین نیروهای نظامی پادشزبده
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شدن حضور جمعیّت عیاران و تادیل نوع کارکرد آنان از خدمت به پادشاهان تا دفاع از 
 منزلـۀ و جوانمردی بـه  است پناه، این حرفه بیرتر به صفوف مردم راه پیدا کردهمردم بی

 ف و مراغل به رسمیتّ شناخته شدتمرام و مسل  صنو
آن است  مهمامّا نکتۀ  ؛کار رفته استبیرتر در معنای نکوهیده به «منظرنُه»عیاری در 

کننـدت نخسـت،   که در این روایت دو رروه و طی  اجتماعی، متمایز از هم عیـاری مـی  
کسانی هستند که تنهـا حرفـه و مهـارت آنـان عیـاری اسـت و از راه دزدی و راهزنـی        

رنگـی داردت رـروه دوم،   رذرانند و وجه رذشت و جوانمردی آنان نمود کـم روزرار می
ورانی مثل قصاّب، آهنگر، نانوا، حماّمی وتتت هستند که جـوانمردی مـرام و معـرّف    پیره

ند و ایرانیان تا امـروز آنـان را در   اشغل ایران است، ضمن اینکه از فنون عیاری هم آراه
که از نمود مـادّی شـغل ایرـان    شناسندت رروه دوم چناند باز میعنوان جوانمر باجامعه 

رنج خود از فرودسـتان جامعـه   پیداست، مردمانی بارذشت و بخرنده هستند که با دست
کنند و خلاف رروه اولّ، معتمد مردم و صاحب اعتاارندت این وضـعیّت در  دستگیری می

وتتت  قـران حارـی  ، عیـار  سـم  های منثور متقدمّ مثـل  حالی است که در تمامی حماسه
و  اسـت  ، در ی  جمعیّت اخلاقی واحد نمـود پیـدا کـرده   شدهذکرمرخّصات دو رروه 
 تمتمایز از هم نیست

چیز و فقیر اسـت، ناخواسـته بـه    زمانی که منصور قصاّب راه خود را رم کرده و بی
 درتی شـود و مـدّ  آشنا مـی  ـ  پیرۀ اوستکه همـ رسد و با أخی منصور  شهر کاشغر می

 تریردحمایت وی قرار می
در زمان به پیب او رفت و او را ملازمت کردت أخی منصـور برخاسـت بـا او     القصّه

وجویی کردند و احوال او پرسـیدت منصـور احـوال خـود تمـام      دریاب کرد و پرس
بازرفتت أخی منصور رفت باکی نیست و از حوادث جهان امثال این نـوع مهمـّات   

توان بود، ایـن  هر هم شهر نی  است و در وی چند روزی میآید و این شپیب می
بگفت و ماحضر پیب آوردت بعد از طعام، أخی منصور بر مسند نرست و از پی کار 

 ب[ت 29خود شد ]گ 

 از سـوی امـّا   ؛زمانی که دختر وزیر کاشغر به تطمیب منصور قصاّب قصد رریـز دارد 
پیرـۀ  به هـم  آنکهأخی منصور به جرم رریزد و شود، منصور قصاّب میعیاری ربوده می
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امّا منصور قصاّب کـه ایـن مکافـات را دور از     ؛شوددار کریده میبه دهد ومیخود پناه 
 ترهاندداند به ترفند عیاری أخی را از دار میجوانمردی می

چون شب بر سر دست درآمد، منصور قصاّب برخاست و در ته دار آمـد، دیـد کـه    
باید کردت در زمـان، بـه   با خود رفت که این کار به حیله می پاساانان همه حاضرند،

هوشـی در وی ضـم کـرد و    ای حلوا ررفت و داروی بیدکّان حلوارری آمد و پاره
حلوا در تانگویی انداخت و بر سر خود ررفـت و برداشـت و بـه جانـب پاسـاانان      

هـوش شـدند   نان بیهمۀ پاساا تتتپاساانان حلواها را ررفته خوردند  امّا ؛تتتروان شد 
و از پای درافتادندت منصور برخاست و در ته دار آمد و أخی منصور را از دار فـروز  

اش فرسـتاد و خـود بـه    آورد و بیرون برد و با یارانب همـراه سـاخت و بـه خانـه    
 آ[ت 23ای رفت و پنهان شد ]گ روشه

تـری دارد و  کـم هستند که جلوة جوانمردی آنان نمود  «منظرنُه»برخی عیاران هم در 
کـار  ترفندهای عیاری را اینـان بـه   بیرترپیوسته در پی دزدی و آسیب به مردمان هستند، 

 تبرندمی
منظر آمد، دید که آواز پاسـاانان  بعد از آن، اختر عیار برخاست و به زیر بام قصر ماه

آید، کمند انداخت و بر بام قصر برآمد، دیـد کـه تمـام خـدمتکاران او شـراب      نمی
اند و مست شده وتتت اختر عیار بر در قصـر آمـده سـر    خورند و به عیب مرغولمی

منظر آمدتتت در زمان، دست بر خریطۀ خاطر جمب به پیب ماههمۀ پاساانان برید و به
منظر داشتت در زمـان، از هـوش   هوشی برآورد و بر دماغ ماهعیاری کرده داروی بی

ت برداشت و سر کمند را ررفتـه بیـرون   رفت و او را در رلیم عیاری پیچیده بر پر
رـاه داروی  چون به غـار درآمـد و بنرسـت، آن    ،القصّهبرد و به مقام خویب آوردت 

/ ب 93]گ  :نیز رت کب[  92هوش آمد ]گ هوشی را مادّل ساخت، در زمان بهبی
 [تب 92گ 

 تکنند و از فنون آن آراهندزنان هم عیاری می «منظرنُه»در 
شود؛ امّا باید که من هم لااس مردانـه پوشـم کـه تـا کـس      وب میمنظر رفت خماه

رمان نارد که این عورت است تا مرا از تو جدا نکنند و ما را هم بـه درد فـراق تـو    
منظر این سخن بگفت، اختر عیار بر عقـل او آفـرین کـرد و    ررفتار نکنندت چون ماه

منظـر پوشـانید و   نه به ماهای، این بگفت و سروپای مرداتو از من عیارتر بوده :رفت
 ت(آ[ 23]گ  نیز رت ک: آ[ 93]گ )  موی سر خود را درون دستار نهاد
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 انگیزشگفتهای مایه. بن1
هـای  مایـه ترین مرخّصۀ بـن برجسته ،انگیزپس از عیاری، مضمون متنوّع عناصر شگفت

فـتن مـرز میـان    با ازبین ر «منظرنُه»شودت در روایاتی چون میسوب می «منظرنُه» روایت
ریـرد؛ در ایـن   واقعیّت و خیال، مخاطب در برابر دنیایی آمیخته از هر دو عنصر قرار می

روان آدمی با حقیقت امر عجین شده؛ ولی چون امر خیالی نیز زمانی اعتقادی عـام   ،بین
تر در این فضا دچار ، کماست ریر بوده و تا امروز در ناخودآراه وی رسوب کردهو همه
العـاده،  شود؛ امّا هر امر غریـب و شـگفتی بـه لیـاظی بـاورنکردنی، خـارق      میتعارض 
به همین دلیل واکنب شخصیّت داسـتانی   تسابقه، وهمناک و عجیب استدهنده، بیتکان

 با آن، سکوت و حیرت استت رویاروییو خواننده در 
ی در آن زدر ـآورد که دلوجود میها جذّابیت چندانی بهمایهشگفتی و اعجاب در بن

شـوند و  افتد؛ زیرا قهرمانان همواره در طـول روایـت بـا آن مواجـه نمـی     تر اتفّاق میکم
شـود کــه  انگیــز تنهـا در بــرش زمـانی خاصّـی از داســتان حـادث مــی    عناصـر شـگفت  

پرداز بخواهد انتقالی وضعی در فضای روایت ایجاد کند و برای مـدتّی مخاطـب   داستان
هـای  دت شاید به همین دلیل است که جریان ادبی روایترا در فضای تعلیق سررردان کن

و سم  عیار تـا عصـر امیرارسـلان بـا      شاهنامهداستانی کهن از دورة خلق آثاری چون 
مایـۀ جـادو،   اندت در این بخب چهـار بـن  تر از رونق افتادههمۀ فراز و فرودهای خود کم

 اند:چاه، خواب و پیرگویی و دعا و اجابت آن بررسی شده

 جادو .1
ای جـدال بـا طایعـت و    وسـیلۀ مردمـان کهـن، رونـه    توسّل به جادو، سیر و طلسم بـه 

ای تعامل با آن بوده اسـتت جـادورران   واداشتن آن به تسلیم و در غیر این صورت رونه
شـعور و دارای رو  تصـوّر   آن را ذی بیرـتر سـعی دارنـد تـا بـر طایعـت وحرـی کـه        

اهیّت مییط خود به هر شکل نیروی بـالقوّة آن را بـه   کردند، غلاه کنند و با نفوذ به ممی
اختیار درآورندت در ی  سیر تاریخی دو نوع رویکرد متقابل و متضاد نسات بـه سـیر و   
جادو وجود دارد: یکی باورمندی به تقدسّ، الوهیّت و سودمندی جادوسـت و دیگـری   
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، نخستین را جـادوی  بار و نامقدسّ و متناسب با همین باورداشترویکرد شرانگیز، زیان
 کردندتسفید و دومین را جادوی سیاه تلقّی می

ای پربسـامد و ثابـت اسـت و جـادو     مایـه های کهن فارسی، بنجادورری در داستان
کوشد تا از توان روحی و ارادة شخصی خود و یا با استفاده از نیروی برخی ابزارهـا،  می

رام و مهار کردن نیروهای فراطایعی  ها، طلسمات و تعویذات برایوسایل، اوراد، افسون
هـا و نیازهـا بگردانـد و بـر     هـا را مطـابق بـا خواسـته    بهره ریرد تا طاب، منب و میل آن

های طایعی، اندیره، احساس انسان و نیز امـور جـاری زنـدری او تـأثیر بگـذاردت      پدیده
، «منظـر نُـه »امّـا در   ؛شـود های متعدّدی میقّق مـی جادو مصادیق بسیاری دارد و از شیوه

آید و جادورر که منصب دربـاری  وجود میجادو نیرویی است که از راه نفوذ کلمات به
 تخواندهم دارد آن را با صدای بلند می
کوشـم تـا   ای فرزند، بدان و آراه باش که من در وادی سیر می :با پسر خود رفت

طی باشد که به مراد خود برسـمت اکنـون مصـلیت آن اسـت کـه مـن خـود را طـو        
شده خـواب رفتـه بـود و طـوطی     ها مهرافروز مستسازمتتت قضا را شای از شبمی

سرخوش بود، دید که مهرافروز خواب کرده است و از خود خار نداردت طـوطی از  
ای چنـد از  قفس بیرون آمد و جوان رعنایی شد و به پیب مهرافروز نرست و بوسه

 آ[ت 96رخ او برررفت و در پی کار دیگر شد ]گ 

شـود کـه   مین افضل رمّال که خود را طوطی کرده مـدتّی بعـد وقتـی متوجّـه مـی     ه
 روید:خواهد به او میخواستگاری برای مهرافروز آمده و شاهدخت خواستگار را نمی

طوطی رفت هیچ غم مخور و خاطر خود را مروّش مدار کـه مـن فکـر کـار او را     
راه خود بر تا من کاری بکـنم  تو مرا هم :بندمت طوطی رفتکنم و مردی او را میمی

کـرده  که او با تو رجوع نتواند کرد و با تو جمب نتواند آمدن و ما هر دو عـیب مـی  
 ب[ت 96باشیم ]گ 

 . چاه11
شکلی وجود دارد که ایهای نساتا  عمیق و معمور  استوانههای داستانی، رودالدر روایت
رسـتری بـر سـر راه دشـمنان     ه، داممنظور استخراج آب، ساختن زندان یا پناهگاآدمی به
های طایعـی  طور عمودی بر پوستۀ زمین حفر کرده است و یا بر اثر فعل و انفعالوتتت، به
ها پیب شکل ررفته و بیرتر میل سکونت و اختفای پریان و دیـوان اسـتت در   از مدّت
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ورا و منزلۀ میل پاررـایی و ورود بـه عـالم مـا    این حارت، چاه برای قهرمان روایت به
شود که او را از فضای مادّی و زمینی به عالم غیرواقب و نوعی دنیای جدید میسوب می

 دهدتخیالی انتقال می
است که در پی شکار آهـو بـه    «منظرنُه»های حکایات خورشیدشاه یکی از شخصیّت

امـّا پـس از آشـنایی بـا      ؛شـود دیو سفید در آن چاه اسیر مـی  از سویرسد و چاهی می
 تیابدنجات می ـ که در بخری از آن چاه میاوس است ـ پریشاهدخت

خورشیدشاه بر سر آن چاه آمد، دید که چاهی بس تاری  است، سنگی برررفـت و  
ــده و    ــر آن طــاق پیچی ــداختت دودی از درون آن چــاه برآمــد، ب ــر درون چــاه ان ب

ون هوش شد، چ ـخورشیدشاه را به دم درکرید و بر ته آن چاه بردت خورشیدشاه بی
مقام آن دیو  آنجاای و درون آن خانه دیوی نرسته است، هوش آمد، دید که خانهبه

 آ[ت 91سفید بود ]گ 

 . خواب11
کنـد،  شیوع رستردة خرق عادت در روایت داستانی قوانین طایعی و منطقی را زایل مـی 

بیند، با موجودات موهوم و باشندران نـامرئی  در چنین فضایی، وقتی شخص خواب می
شود و در بسـیاری از مواقـب، رویـدادهای آینـده بـرای او ترسـیم و تصـویر        اجه میمو
در ایـن حالـت، رـاه ممکـن اسـت      پس ایـن امـر از مقولـۀ پیرـگویی اسـتت       تشودمی

ارادی از ذهن بگذرد که طور غیرای از تصاویر، افکار، احساسات و رویدادها بهمجموعه
 ند دارندتها راهی با خاطرات رذشته پیوبرخی از آن
ای هستند های اخااردهندهخواب بیرتر، منظور از خواب و رؤیا، «منظرنُه»در روایت 

کنند قابل احتراز آراه میکه شخصیّت داستان را در آن قسمت خاص روایت از امور غیر
هـا جـز از راه   رسـانند، اطّلاعـاتی کـه کسـب آن    یا اطّلاعاتی را در نقطۀ معینی به او می

های بسـیار  ها در لیظهن استت معمول آن است که در این موضوع، خوابخواب ناممک
شـوند و  کنـد، دیـده مـی   هـا اوضـاع بـدون رریـز و ناچـار جلـوه مـی       سخت که در آن

رروهـی یـا   کنند که یا خارجی هستند، مثل رسیدن کم  بـرون هایی را اعلام میحلراه
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ولی در خـواب بـدان    است؛ ودهحل نانفب قادر به یافتن راهداخلی هستند و شخص ذی
 شودتنائل می

و خـود بـر    کرـد میرررین، مادر شیرزاد را زاد خلاف وصیّت شاهفرّخ اینکهپس از 
و در عـالم   دانـد مـی یمـن  زاد را برای او خوشنریند، سروشی تولّد دختر فرّختخت می

زاد و رّخبه تعویـق افتـادن مـرگ ف ـ    سابکند که در آینده هایی به او میخواب سفارش
 تشودنجات او می

زاد، بـدان و آرـاه   ای رفت که ای فـرّخ ناراه روزی از روزها در واقعه دید که آینده
ها خواهد رسید؛ اماّ باش که قدم این فرزند بر تو ماارک باشد و از وی با تو منفعت

عـد  باید که از بهر او قصر عالی بنا کنی و بر ررد آن منظر، باغی و بوستانی سازی، ب
 ب[ت 3از آن، آن قصر را نریمن او سازی ]گ 

کنـد، در عـالم   جنسیّت جمریدشاه به نیرنـگ ناهیـد چنگـی تغییـر مـی      آنکهپس از 
خواب یکی از مـردان خـدا راه درمـان و رهـایب وی از توطئـۀ ناهیـد را بـه او نرـان         

 تدهدمی
رفـت ای  بعد از آن او را خواب ربود، در خواب دید که یکی از مردان خـدا آمـده   

ای است و در آن حقّه دو انـار خرـ  اسـت، او را    شاه جمرید، در فلان طاق حقّه
ررفته یکی را آب کرده بخور و دیگری را آب کرده ]در شربت ضم کرده به ناهیـد  

 ب[ت 98صورت اصلی بازآیی ]گ بده تا از این مینت خلاصی یابی و به

 . دعا و اجابت آن12
مواجـه  « دعـا »عنـوان   بـا ای دیگـر از اعمـال خـارق عـادت     نهبا رو «منظرنُه» در روایت

شویم که از ی  سو، سرشتی زمینی و مـادّی ندارنـد و از طـرف دیگـر، شـرانگیز و      می
شوند و بیرتر از نوعی باورمندی به وجود قدرتی مطلق، یعنی کار نیز میسوب نمیزیان

مینی که پهلو بـه دخالـت   کم فرازی یا دستئیعنی قدرت ماورا ؛ریرندت میئخداوند نر
مایـه مـلثرّ   ریری این قایـل بـن  در وقوع و شکل ،زندمستقیم پروردرار میمستقیم و غیر

 استت
شود که قهرمـان داسـتان در   در ساختار روایت داستانی، معمور  زمانی دعا مطر  می

 بینـد و در ایـن برهـه از   و هیچ راه ررایرـی در کـار خـود نمـی     است تنگنا قرار ررفته
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 امـّا نارهـان قهرمـان سـر      ؛کندروایت، قهرمان جز خود مخاطب را نیز دچار ایستایی می
شـود و  طلاد، دعا نیز مستجاب مـی دعا برداشته و ررایب کار خود را از خداوند می به

 کندتدر کار قهرمان و ادامۀ جریان داستان نیز ررایب حاصل می
گی ناتوان شده بـه زاری از خداونـد   چندر منظر سوم که جمریدشاه از دسیسۀ ناهید

 تشودخواهد و اندکی بعد در خواب دعایب مستجاب میراه نجاتی می
چـارری بـر   شاهزاده جمرید از این ممر در اندوه بود، شـای از عجـز و بـی    القصّه

رفت خداوندا، دیگـر طاقـت غـم و     تتتخدای تعالی بنالید و تضرعّ و نالۀ بسیار کرد
چون به درد  ؛امید دارم که مرا از این مینت و رنج خلاصی دهیاندوه ندارمت الهی، 

دل مناجات کرد، بعد از آن او را خواب ربود، در خـواب دیـد کـه یکـی از مـردان      
 ب[ت 98خداتتت ]گ 

 های غناییمایه. بن13
 ،ساب ررایب غالب بـه رـزارش احـوال خانـدان شـاهی و ملازمـان      به «منظرنُه» روایت

عناصر اشرافی و توصیفات متعلّق به این فضا اشـااع شـده اسـت، پـس      وابسته بدانان از
مثابۀ بستری برای انتقال فرهنگ مسلّط اجتماعی متناسب با همین طاقه خواه یا ناخواه به
معمـور    «منظرنُه»شودت قهرمان میوری داستان، شیرزاد یا قهرمانان حکایات میسوب می

، درلگان، شنیدن اوصاف یـا مرـاهدة مسـتقیم    در فضایی اشرافی مثل مجلس بزم، شکار
رفـت ای  » رسـند: یا بـه وصـال مـی    است اندازی با معروق مواجه شدهدر قصر یا ترنج

مـردم دیدنـد تـرنج     ۀدر دستت ترنج زرد استت دختر دست خود را بگراد، هم ـ !پریزاد
علـم رمـل   باید که مـرا   !دست افضل داد و رفت ای افضلزرد بودت القصّه آن ترنج را به

آن دختر به مـلال تمـام در آن دریچـه بنرسـت و توجّـه او بـه       »ب[ت  99]گ « بیاموزی
به ی  ناراه منصـور قصّـاب    تجانب منصور قصاّب بود، ترنج به جانب منصور انداخت

 آ[ت 22]گ  ،آ[ 92]گ  ،آ[ 92]گ  ،آ[ 2]گ ، ب[ 23]گ  ،ب[ 29]گ « به بار نگاه کرد
منظر خلاف نوع مرسوم طر  عرق در متون غنـایی،  ی نُهمعروقان میور ،کلّیطوربه

هـای غنـایی   مایـه سـتیز و پرانـرنی هسـتندت زنـان در بـن     بسیار جسور، وفـادار، عُـرف  
آزادی و اختیـار  های مذکور منفعل و پذیرا ناوده و در کردارها و تصمیمات خـود روایت
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و غنج و درل، بلکـه بیرـتر   زیاایی پیکر  دلیلها نه بهعمل دارندت معروق در این روایت
و  «منظـر مـاه »کننـدت دو حکایـت   برجسـتگی پیـدا مـی    شـده ذکربه جهت چهار ویهری 

ب  29]گ  «منصور قصّـاب »و  «نصرت»ب[ در منظر اولّ و  99 ـب   99]گ  «روزفرّخ»
 ترین شاهد صادق در این باره استتب[ در منظر پنجم، مفصل 23 -

راه فـراز  همواره خطّی است و انینایی ندارد و هیچ، «منظرنُه»الگوی طر  عرق در 
یعنی شخصیّت عاشق یا معرـوق از   ؛شودو فرودی در احوال عرق طرفین مراهده نمی

باختۀ یکدیگرند و در هر وضعیّتی که باشد، این عرق بـه  آغاز تا پایان روایت پیوسته دل
مل نفرت و جـدایی نیـز   ساب همین عرق، عابه بیرترشود، طرُفه آنکه نفرت مادلّ نمی

 شودتقربانی می
ای یکتا و تکرارنردنی در زندری عرق در مفهوم ناب و وجه پسندیدة غنایی، حادثه

قهرمان چنین فرصتی را برای طر  شخصـیّت   ،بنابراین تاست «منظرنُه»قهرمان حکایات 
بـا  ظـاهر عاشـق   روایـات غنـایی، قهرمانـان بـه     بیرتردهدت در عاشق خود از دست نمی

ظـاهر  چندین زن دمساز هستند و اصلا  تجربۀ عرقی ندارند و ملانست آنان با زنـان بـه  
 تمعروق چیزی در حدّ ی  هوس است و معروقان هم اعتراضی به این وضعیّت ندارند

ی  معرـوق دارد و شخصـیّت او در همـین     «منظرنُه»، قهرمان هر حکایت از آنکهحال 
 وضعیّت مستییل استت
هـای  ترین افکـار و عـوالم درونـی شخصـیّت    احساس راه خصوصی هر چند عنصر
، ایـن عنصـر در فضـایی بسـته و     «منظـر نُـه »کلّـی در  طورکند؛ امّا بهداستانی را برملا می
نـدرت مخاطـب را تیـت    افتد و عمق و شمولیّت جمعی نـدارد و بـه  زودرذر اتفّاق می

آغازین آشـنایی شـیرزاد و رلرـاد     کند، مگر در بخبتأثیر قرار داده و با خود همراه می
کننـد و صـورت   نگاری و رفتن غزل احوال یکدیگر را بیـان مـی  که طرفین عرق با نامه

 آ[ت 6 ـب  9گ  :کند ]رت کمنظوم آن عنصر احساس را بیرتر نمایان می
ای هـا نقـب عمـده   های غنایی روایتمایهریری بنهایی که در شکلیکی از مضمون
امـّا مجلـس عرـّاق در     ؛نرینی دوستان، زنان و عرّاق با یکدیگر استدارد، دیدار و هم

پرداز است، خصوصـا  ایـن مطلـب در    وجه غنایی این مضمون بیرتر مورد توجّه داستان
زیرا در ابتدا و انتهای هر حکایت یـ  مجلـس بـزم میـام      ؛بسیار متجلّی است «منظرنُه»
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نوعی درون مجلس بـزم طـر  شـده    هعاشق و معروق برقرار است و اصلا  کل روایت ب
 استت

ای پنهـان و پوشـیده و دور از   در زمـان شـب و در حجـره    بیرترمجالس بزم عرّاق 
شودت انتخاب این زمان و مکان برای القای ی  مضمون غنـایی  اغیار و رقیاان بررزار می

و فضاسازی وصال دلدادران قابل تأمّل استت دیرش عنصـر زمـانی و خلـوت و آرامـی     
ان بهترین رزینـۀ راوی بـرای نمایانـدن حـارت درونـی و غـم و شـادی دلـدادران         مک

رـو و مضـمون آن تـداعی،    ورفـت  بیرـتر شود، منطق حاکم بر ایـن فضـا   میسوب می
 یادکرد، آزمون، شکایت و تساهل و دم غنیمت شمردن استت

و در هـم  رنگی در عرق و پیوند دارند ، سهم ناچیز و کم«منظرنُه»عیاران در روایت 
ماننـد و  ب[ ناکـام مـی   23 -ب  29ب ؛ گ  99 -ب  99گ  :آن اندک موارد نیز ]رت ک
آیند که زمینۀ وصال و رفب و رجوع یا ایجـاد موانـب   شمار میبیرتر در حُکم عناصری به

 کنندتپیوند طرفین عرق را فراهم می
 ـ   ۀکه در جدول بخب مقدمّچنانهم گ زنـان در  مقاله نران داده شـد، خیانـت و نیرن

و روایاتی از ایـن   «منظرنُه»وجه مثات یا منفی، یکی دیگر از مضامین شایب در حکایات 
حکایـات، سـرانجام    بیرـتر مصادیق آن موقّـت و رذراسـت و در    بیرتردست است که 

ماند، حتّی در حکایت منظـر هفـتم   معروق خواسته یا ناخواسته در نیرنگ خود ناکام می
 مکر و نیرنگ زنان صرییا  نمود پیدا نکرده اینکه[ نیز با وجود آ 27 -ب  29گ  :]رت ک
قابل اعتماد بودن زنان را به پادشاه و دو وزیرش، امّا باز هم جوکی قصد دارد غیر است؛

 سیفلون و افقرون، یادآور شودت
 نتیجه. 14

د، اثـری  های داستانی در میان اقـران خـو  مایهاز نظر نوآوری و تنوّع بن «منظرنُه»روایت 
رو بوده استت خـالق  ای با اقاال عموم روبهشود که در دورهامّا بدیب ارزیابی می ،متوسّط

و شاهکارهای نظم و نثر فارسـی را از   است مند بودهاز دانب ادبی خوبی بهره «منظرنُه»
نظر رذرانده که توانسته میتوای مخـتص بـه روایـت خـود را بـا اقتاـاس و تلفیـق دو        

تیـت تـأثیر    آنکـه بیافرینـدت راوی بـا وجـود     شـب هزاروی و  پیکرهفت شاهکار ادبی
انگیز و غنایی را مکرّرا  وام ررفته اسـت، پـا از دایـرة    های شگفتمایهبوده و بن شاهنامه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

44
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 1
9t

h 
20

20

https://cfl.modares.ac.ir/article-11-37857-fa.html


فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________ ___ ____ 9311 خرداد و تیر ،23، شمـارة 8 سال  

111 

 

موضوع تعلیمی غالب در اثر و نوع ادبی آن بیرون ننهاده و داستان را به مقتضای حال و 
هـای حماسـی   مایـه نظر از چند اشاره، فاقـد بـن  صرف داستان ،لذا تمقام نقل کرده است

ترنـدت از دیگـر   انگیـز و غنـایی در آن پـر رنـگ    هـای عیـاری، شـگفت   مایهامّا بن ؛است
رنگ نیرنگ زنان اسـت کـه در آن راوی   منظر، نمود مثات و منفی پیبرآیندهای بدیب نُه
ر یاری رساندن بـه مـردان   رفت نیرنگ زنان را دستیزی فاصله ررفته و پیراه از بُعد زن

قهرمان روایت  ،، زنان«منظرنُه»میقّق کرده است، بنا بر همین ویهری، در چهار حکایت 
 هستندت

 منابع
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Abstract 
Nuh Manzar is one of the lesser-known educational narratives and the 

only parody of Nizami«s Haft Peykar in Persian literature that was 

kept unedited and unpublished till recently. The present article 

attempts to criticize the fictional motives of Nuh Manzar and propose 

a rather comprehensive description of its characteristics.  This 

research is basically in two parts. In the first section, the origin, time 

and place of the compilation, the narrator, reasons for its title, the 

subject and theme, the style, the expression, and the literary genre are 

identified. In the second part, for the qualitative analysis of the 

subject, the main motives of Nuh Manzar are criticized in three parts: 

influence of Shahnameh, Ayyari, and lyric motives. 
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